
کیومــرث مــرادی، کارگــردان 
مســئول  به عنــوان  کــه  تئاتــر 
ســریال  در  بازیگــر  انتخــاب 
»زخــم کاری« حضور داشــته 
از بــازی خــوب جــواد عزتــی 
در ایــن ســریال تقدیــر کــرده اســت. در بخشــی 
آمــده:  او  اینســتاگرامی  مفصــل  یادداشــت  از 
»مــن او را خیلــی خــوب درک می کنــم وقتــی با 
چشــم هایش آرام بــه متن و دیالــوگ می نگرد و 
آرام گوشــه ای فکــر می کند و مــدام در ذهنش با 
خــودش حــرف می زند. چــون او بازیگری اســت 
کــه مســیری طولانــی را طــی کــرده، مســیری که 
نه شــانس بــود و نه حمایتی، مســیر او در جهان 
بازیگری مسیری است که او با سختی های بسیار 
زیســت کرده اســت و مطمئنــاً اگر بــا او همکلام 
بشــوی زیســتن اش در ایــن راه طولانــی با همان 
تردید هــا و شــک ها و اضطراب هــا بــوده اســت. 
قصه هــای او شــاید نــگاه او را می ســازد، لــرزش 
صدایــش و آرامــش اش را در هنــگام بازیگــری 
مــن در طول بــازی مالک، به دقت بــه رفتارها و 
عمل هــای نمایشــی که جــواد عزتی خلــق کرده 
بود نگاه می کردم، توجه ام بیشــتر به خلق عمل 
توأم با احساسی بود که انگار بازیگر سال ها با آن 
زیســت کرده اســت، ترس هایش، تردیدهایش، 
اضطراب هایــش، باورهــا و خشــم هایش، همــه 
نشــان از بازیگــری اســت کــه فــارغ از دانایی اش 
نسبت به تکنیک، بی هیچ تلاشی، آن لحظه های 
مهم را با رجوع به طول زندگی اش پیدا می کند 
و نتیجه خلق آن لحظه تأثیر و باوری است که بر 

مخاطب می گذارد.«

مهدویــان  حســین  محمــد 
کاری«  »زخــم  کارگــردان 
هم بــا گذشــت یک هفتــه از 
پخــش آخریــن قســمت این 
فضــای  بــه  دوبــاره  ســریال، 
اینســتاگرام بازگشته، از عوامل تولید و مخاطبان 
ســریال تشــکر کــرده و از اشــتیاق بــرای دریافت 
بازخورد مخاطبان نوشــته. او در بخشــی از متنی 
که منتشــر کرده آورده: »در پانزده هفته گذشــته 
هر پنجشــنبه همراه با ســجاد، هادی، مهرشــاد، 
امین، حبیب، حســین، بچه های اســتودیو روشنا 
و دوســتان نازنیــن فیلیمو، شــب را بــا اضطراب 
شــیرین آماده ســازی قســمت جدیدی از سریال 
و در میــان فشــار و  بــه صبــح رســاندیم  زخــم  
خســتگی فقــط بــه ایــن می اندیشــیدیم کــه آیــا 
محصول تلاش مان به چشم شما خواهد آمد یا 
نه؟ ســخت بود امــا حالا در اولیــن جمعه بدون 
زخــم کاری برای همه آن فشــارها، خســتگی ها، 
شــب بیداری ها و انتظار شــیرین خوانــدن اولین 

کامنت ها دلم تنگ شده است.«

نرگس آبیار نقاشــی های کودکان ایرانی برندگان 
مســابقه زمین در ســال ۲۰۳۰ جی کیوای ژاپن را 

منتشر کرده و با این عبارت از 
این اتفاق اظهار خوشــحالی 
کــرده: »در میــان ایــن همــه 
اخبــار آزاردهنــده ایــن خبــر 
بسیار خوشحال کننده بود. به 
امید فرداهــای رنگی تر برای مــردم کره زمین«. 
نقاشــی  بین المللــی  مســابقه  بیســت و یکمین 
محیــط زیســت )جی کیــو ای( ژاپــن بــا موضــوع 
»زمیــن در ســال ۲۰۳۰« برگــزار شــد و از میــان 
نزدیــک به پانــزده هزار اثــر از ۸۰ کشــور کودکان 
هنرمند ایرانــی جوایز این رویــداد بین المللی را 

درو کردند.

حمیدرضــا آذرنگ با انتشــار 
از  کوتــاه  متنــی  و  تصویــر 
ســریال »نهنگ آبی« ساخته 
فریــدون جیرانــی یــاد کرده: 
»مُفت می شوی، وقتی برای 
آن که قیمت نمی دانــد تمامت را رایگان هزینه 

می کنی…«

نامــه ای  داوودنــژاد  علیرضــا 
خطاب به عزت الله ضرغامی 
و  فرهنگــی  میــراث  وزیــر 
صنایع دســتی منتشر کرده و 
از او درخواست کرده به یاری 
نظام آموزش کشــور استادان صنایع دستی را در 
سراســر مملکت به سراغ مدارس و دبیرستان ها 
و دانشــگاه ها بفرســتند: »خط و رســم و نقاشی و 
انــواع کاردســتی های ایرانــی هنرهایی اســت که 
می توانــد بــرای فرزنــدان ایــن ســرزمین چشــم 
دقیق و گوش حســاس و ذهن سنجش گر و پنجه 
توانا و سرانگشــتان خلاق ایجاد کند. سال هاست 
که نــو نهالان و دانش آموزان و دانشــجویان ما از 
قلــم و مرکب و خط کش و نقاله و پرگار و گونیا و 
چســب و قیچی و مقوا و اره مویــی و فیبر و تخته 
ســه لا و چکــش و میــخ بنفــش و خلاصــه هنر و 

کاردستی فاصله گرفته اند.«

بــازی  کــه  ثانی فــر  علیرضــا 
درخشانش در فیلم »قصیده 
گاو سفید« در سی وهشتمین 
جشــنواره فیلــم فجــر مــورد 
توجــه قــرار گرفــت بــا اعلام 
حضــور ایــن فیلــم در بخش مســابقه جشــنواره 
فیلم زوریخ و آغاز اکران های سراسری و گسترده 
فیلــم در ســطح جهانــی اظهارامیــدواری کــرده 
کــه ایــن فیلم بــزودی در ســینماهای کشــورمان 
روی پــرده بــرود: »نمی دونم ایــن موفقیت ها تا 
کــی ادامــه داره!… امــا از صمیــم قلب دوســت 
دارم شــرایط پخش این فیلم پــس از این دوران 
کرونایــی، فراهم باشــه تــا کنار هــم و در آرامش 
ببینیمش و به معنای واقعی کلمه لذت ســینما 

رو دوباره تجربه کنیم.«

 سال بیست و هفتم  شماره 7727   شنبه   27 شهریور 1400

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

اذان ظهر 12/58    اذان مغرب 19/25    نیمه شب شرعی 00/16    اذان صبح فردا 5/26     طلوع آفتاب فردا 6/50

امام علی )ع(:
 نَفَس هاى آدمی گام هاى او به سوى مرگ است.

نهج البلاغه )صبحی صالح( ص ۴۸۰، حکمت ۷۴ سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

چاپخانه همشهری
 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

 سووشون
سیمین دانشور

تاریخ نهضت عاشورا-33

انتساب کتابی سست به یکی از عالمان دین
»نــور العین فــی مشــهد الحســین« اگرچه 
از ســوی عاشــورا پژوهــان مــورد نقــد جدی 
قــراردارد امــا همــواره یکــی ازمنابــع تاریخ 
عاشورا به شمار رفته و برخی در نقل حوادث 
آن نیم روز تاریخ ســاز بــه آن مراجعه کرده 
و بــدان ارجــاع می دهند. این کتــاب به زبان 
عربــی بــوده و منســوب بــه فقیــه شــافعی، 
ابراهیم بن محمد اسفراینی مشهور به ابو اسحاق اسفراینی )۳۳۷- 
۴۱۸ ق( است. محتوای این کتاب شامل گزارش هایی پیرامون حادثه 
کربلاست که عاشورا پژوهان بســیاری از روایت های آن را ساختگی و 
غیرمســتند می دانند. این اثر بدون فصل بندی و عنوان بندی بوده و 
نویســنده برای گزارش های خود، ســندی ارائه نکــرده و هر گزارش را 
با تعبیر »قال الراوی« آغاز کرده اســت. از این رو ســاختار نگارشی آن 

شبیه داستان و عامه پسند است.
میــرزا محمد اربــاب در »اربعین حســینیه« می گویــد: نورالعین 

کتابی است بی اعتبار و مجهول المؤلف.
سید محمد علی قاضی طباطبایی نیز در چند جا درباره نورالعین 
می نویسد: »مقتل اسفراینی از کتب بسیار ضعیف و غیر قابل اعتماد 
اســت... مقتل اســفراینی که در ضعف و مجعول بودن مانند مقتل 
منســوب به ابی مخنف است....کتاب مقتل اسفراینی پر از جعلیات 
و نقلیات قصه سرایان است.«)تحقیق درباره اول اربعین سید الشهدا 

ص ۳۲، 4۲و۳5۲(
فضل علــی قزوینــی هــم در کتاب »الامــام الحســین و اصحابه« 
می نویســد: »هرکــس در مقتــل چــاپ شــده  نورالعیــن نــگاه کنــد 
دروغ هایــی را در آن خواهــد شــناخت و چیزهایی که شــیعه و ســنی 
بر خــلاف آن اتفــاق کرده انــد خواهد دیــد. گزارش ســاخته های وی 
بــرای ما مهم نیســت و هرکــس که می خواهد به مقتلــش نگاه کند؛ 
زیــرا ما به هرچه کــه او به تنهایی نقل کند اعتمــادی نداریم.)الامام 
الحســین و اصحابه ص۱5۰( عاشــوراپژوهان معتقدند در این کتاب 
بــه قدری دروغ های عجیب و غریب و خلاف عقل، فراوان اســت که 
نمی توان آن را منتسب به ابواسحاق اسفراینی، فقیه شافعی دانست. 

عاشــوراپژوهان، برخــی تحریفات 
راه یافتــه در نورالعیــن را این گونه 
ذکر کرده اند:/ امام حســین)ع( که 
از مدینــه بــه مکه رفته بــود از مکه 
به مدینه برگشت و سپس از مدینه 
به ســوی کوفه و کربلا رفت./ یاران 
امام حسین)ع(، شب عاشورا از او 
بریدند و پراکنده شــدند و به ســپاه 
عمر بن ســعد پیوستند./حضرت 
از مشــاهده ســر  زینب)س(پــس 
برادر روی نیزه، سر خود را به چوب 

محمل کوبید و شکافت./و...
شــرح حال نویســان ابو اســحاق اســفراینی را مردی دانشمند که 
فقیه و متکلم بوده معرفی می کنند و در ترجمه احوال وی آورده اند 
کــه در جوانــی در طلب علم به عراق رفــت و در بغداد اقامت گزید. 
چندی بعد در حالی که همگان به فضل و تقدم او اقرار داشــتند، به 
اســفراین بازگشت، ولی پس از مدتی با اصرار نیشابوریان به نیشابور 
رفت. در این شــهر مدرســه ای بی نظیر برای او ســاختند که در آن به 
تدریــس و گفتن حدیث پرداخت. پس از ابوطاهــر زیادی )م ۴۱۰ ق( 
مجلس درســی در مســجد عقیل نیشــابور برای او ترتیــب دادند که 
مشایخ آن دیار در آن حضور می یافتند. همچنین رجال شناسان از او 
تجلیل فراوان کرده و وی را ثقه دانسته اند. بنابر نقل کماالدین فارسی 
ریاضیدان ایرانی در عصر طلایی تمدن اسلامی، ابواسحاق اسفراینی 
فقیهــی مجتهــد و متبحــر در علــوم، کوشــا در عبــادت و پرهیــزگار و 
خویشــتندار بوده و آرای فقهی و اصولی او در منابع مختلف شافعی 
مــورد توجــه قــرار دارد. بر این اســاس و با این اســتدلال که در شــرح 
حال وی از ســوی شــرح حال نویسان اشــاره ای به چنین کتابی نشده 
و هیچ کدام از منابع قدیمی، چنین کتابی را در شــرح حال او گزارش 
نکرده اند. انتســاب این کتاب را به ابو اســحاق اسفراینی از اشتباهات 
تاریخــی برمی شــمرند. امــا برخــی همچون»آقــا بــزرگ تهرانی«، 
»اســماعیل پاشــا بغدادی« و »الیان ســرکیس« همچنــان بر تألیف 
نورالعین به قلم ابواسحاق اسفراینی پافشاری دارند. سیدعبدالعزیز 
طباطبایی رجالی و نســخه شناس دهه های اخیر نیز در »اهل البیت 
فی المکتبه العربیه« می نویسد: »من احتمال می دهم که این کتاب، 
ساختگی و منتسب به اسفراینی است، چون اسلوب آن با آثار قلمی 

قرن چهارم سازگار نیست.«
نورالعین فی مشــهد الحســین)ع(، نخســتین بار در قاهره )۱۲۷۱ 
ق( و ســپس بارهــا از جملــه همــراه بــا کتــاب قــره العیــن فــی اخذ 
ثارالحسین)ع( در بمبئی )۱۲۹۲ ق / ۱۸۷۵ م( به چاپ رسیده است.

درخت و دوچرخه
پریسا نوراللهی

نــــگاره

 عکس 
نوشت

تولید  فصــل  با  همزمان 
در  طلایــی  کشــمش 
استان کردستان، مراسم 
»بولاو«  کشــمش  سنتی 
»دولاب«  روســتای  در 
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است./ ایلنا

ë ...حجله گاه عروسان خیال
شــعر با آدمی به دنیا می آید و کم کــم تکه ای از جان 
او می شــود، نمی دانــم چــرا برخــی از نظریــه داران 
عقیده دارند دوران شــعر به سر آمده، مثل این است 
کــه بگوییــم آدمی بــرای ادامــه زندگی دیگــر به آب 
یــا به هوا نیازی ندارد، شــعر ابزار احســاس ماســت، 
شــعر از مهمترین لوازم زندگی آدمی است  و ما چه 
خوشــبختیم که از ســاکنان زبان فارســی هســتیم، زیرا اگر که ما در قله شعر 
جهانیم به خاطر ارزش های زیباشــناختی -مفهومی زبان فارسی است، به 
همین دلیل مولوی و خیام از ایران مشــهورترند. بخاطر واژه های آهنگین و 
دلبرانه این زبان است، حتماً دیگر سرزمین ها هم فردوسی و مولوی و حافظ 
و سعدی داشته اند، اما شعرشان به قله ادبیات جهان نرسیده است، چنانکه 
یونانی ها ســاکنان زبان لاتینی، با فیلســوف ها و درام نویسان تاریخی شان به 
قله فلســفه و درام رسیدند، من در شعر شــاعران دیگر زبان ها کنجکاوی ها 
کرده ام، شعرهاشان مماس با ارزش های زیباشناختی شعر فارسی نیست، 
این ویژگی زبان فارسی است که به ما شاعران کم مانندی هدیه کرده، چنانکه 
ما در زبان فارســی شــاعران بلندآوازه بســیار داریم که ایرانی نیستند و هرگز 
ایران را ندیده اند، اما شــعرهایی ماندگار ســروده اند، زیرا آنها هم از ساکنان 
زبان فارســی بوده اند، دو دیگر اینکه همه انسان ها بالقوه شاعرند  و شعر به 
جان همه نشتی دارد، اما برخی فروغ، شاملو، یا اخوان می شوند، خود شما 
هم شاعرید زیرا هنگامی که شعری را می خوانید، دچار همان رؤیاها و تخیلی 
می شوید که شاعر هنگام سرودن شعرش دچار بوده، منتها فرق شاعری که 
آن شعر را سروده با من که شعر او را می خوانم، )به قول یکی از نظریه دارها( 
تفاوت »کریستف کلمب« است، با مسافری که امروز سوار هواپیما می شود 
و به آسانی به امریکا می رسد، پس همه بالقوه شاعریم که در تنگنا و رنج ها 
بالفعل می شویم، شعر در جانمان قل قل می زند، شکر میان کلامم، مایلم 
الان خاطره ای را برایتان تعریف کنم، در آن ســال های دور شــده در دورانی 
که دانشجو بودم  به علت سوء تفاهمی چند روزی زندانی شدم که متأسفانه 
خیلــی زود آزادم کردند، اما در همان چند روز ملتفت شــدم که تقریباً همه 
هم بندانم شــعر می گویند، همه، حتی نگهبان ها، آنها شعرهاشان را برای 
مــن می خواندنــد، به کیفیت شــعرها کاری نــدارم، مقصودم این اســت که 
همه شاعر بودند و دایماً شعرهای خودشان را برای من می خواندند، شاید 
من تنها شــنونده سروده هایشــان بودم، بلد بودم با دقت و همدردی شــعر 
هم بندانم را بشنوم، آنها هم چنان مرا دوست داشتند که وقتی شنیدند آزاد 
می شــوم، اغلب با بغض می گفتند ما چه کار کنیم که تــو را آزاد نکنند، آخر 
حیف نیســت که تو آزاد شــوی، آنها از آزادی من غمگین بودند چون کمتر 
کسی حاضر بود شعرشان را بشنود، پیداست شاعرها شعر می سرایند برای 
آنکه شعرشان را برای دیگرها بخوانند، نخوانند شعر در گلویشان قلمبه شده 
و ناخوش می شــوند، به همین خاطر خیام یک راز بزرگ اســت  که در طول 
زندگی هرگز شــعرش را برای کســی نخواند  و هیچ کس نمی دانســت خیام 
شــاعر اســت، تازه صد ســال پس از عزیمتش به عالم ناز، نظامی عروضی 
فاش ســاخت که خیام شــاعر هم بوده اســت. در آخر بگویم که به نظر من 
ویروس ها تأثیری بر شعر ما ندارند، زیرا در زمان فردوسی و حافظ و بقیه هم 

ویروس ها بوده اند ولی هرگز نتوانسته اند آسیبی به شعر ما برسانند.

ë شعر خوب زمانه سرش نمی شود
شــعر در تلفیــق بــا هنــری همچــون موســیقی بــرد 
دوسویه ای را رقم می زند؛ هم برای اهالی موسیقی و 
هم برای کمک به برقرار ماندن شعر در زندگی مان. 
هرچند که امیدوارم از گفته ام این گونه برداشت نشود 
که شــعر در زندگی امروز مردممان نیســت، ادبیات 
حالا هم در زندگی مان حضور دارد  منتها بخشی از آن 
در زمره ادبیات جدی مان محسوب نمی  شود، بویژه آن قسمتی که در فضای 
مجازی و در خلال شبکه های اجتماعی منتشر می شود. اشعاری از بزرگانی 
همچون حافظ، فردوســی، سهراب سپهری و قیصر امین پور را ببینید، همه 
اینها مواجهه ای عالمانه با شعر دارند. محال است به کلمه یا مضمونی در 
سروده های آنان برخورد کنید که گویای استفاده  نابجا باشد. اهالی موسیقی 
بــا بهره مندی از شــعر دیروز و امروزمان می توانند مــردم را بیش از پیش به 
شعر خوب متمایل کنند. البته چگونگی بهره مندی آنان از ادبیات هم مهم 
است، بی قاعده و بدون شناخت نمی توان سراغ شعر رفت. خود من علاقه 
بســیاری به شــعر کهن دارم بویــژه که برخــلاف عنوان ظاهــری اش خاص 
دوران گذشــته یا زمان خاصی نیســت، آنچنان که حتی اگر امروز هم شــعر 
سعدی و مولانا را بخوانیم باز هم نو هستند. گاهی آنقدر منطبق بر شرایط 
فعلی مان هســتند که آدم دچار تردید می شــود. انگار نه انگار که متعلق به 
دوره ای دیگر بوده اند و... شــعر بزرگان ادبیات کلاســیکمان همان قدر به کار 
امروزمان می آید که شعر استادانی همچون ابتهاج و شفیعی کدکنی. شعر 
خوب زمان سرش نمی شود، در هر دوره و زمانه ای و در هر اوضاع و احوالی 
می توان ســراغش رفت. در مواجهه با ادبیات بهتر است با وسواس خاصی 
بــه آن نــگاه کنیــم. حتی در جایــگاه یک علاقه منــد عادی هم هــر چیزی را 
به عنوان شــعر قبول نکنیم، بدانیم که اثر خوب نیازمنــد برخورداری از یک  
سری شاخص های ادبی است. از همین بابت هم تأکید دارم اهالی موسیقی 
قبل از آنکه سراغ شعر فارسی بروند بهتر است دست به مطالعه بزنند، ابتدا 
آن را بشناسند تا درنهایت دست به انجام کاری اصولی در تلفیق این دو هنر 
ارزشمند بزنند. خوشبختانه موسیقی سنتی ایرانی از دیرباز پیوند نزدیکی با 
شــعر داشــته و تا جایی که خود من با این عزیزان در تعامل هستم می دانم 
که شــناخت خوبی از شعر دارند. اما در شاخه های دیگر شاید شرایط قدری 

متفاوت باشد.

ë  از تلاش بــرای جلب توجه جوانان به شــعرغفلت
نکنیم

روزگار امروزمــان بــا بی توجهــی اهالــی هنــر به شــعر 
همراه شده، البته نمی گویم همه. اما حضور کمرنگی 
از شــعر فارســی در ســینما و تئاترمان دیده می شــود. 
باز شــرایط موسیقی به مراتب بهتر اســت، حداقل در 
موسیقی ایرانی با هنرمندان خوبی مواجه هستیم که 
شعر دیروز و حتی امروزمان را می شناسند. بابت همین خلأ است که بخشی 
از کارهایی که در تئاتر کارگردانی کرده ام بر ادبیات کهن مان اســتوار شــده اند، 

کارهایــی ازجمله اپرای عروســکی مولوی یــا حافظ. من به نوبه خــودم برای 
کاهش فاصله بســیار نســل جوان امروزی با شعر گذشــته مان تلاش کرده ام. 
از نگاه من اپرای عروســکی هم افزایی تئاتر عروســکی، شــعر ایرانی بر اساس 
ردیف آوازی، موسیقی و مهمتر از همه اندیشه های بزرگان فرهنگ و ادبمان 
اســت. این تلفیق هم سبب جذب تماشاگران می شــود و هم کنجکاوی آنان 
برای پیگیری بیشتر را سبب می شود. شواهد نشان می دهد در میان نسل امروز 
گرایش عمیقی به ادبیات و هنر به وجود آمده، اما خب مگر من نوعی توان و 
امکانات سالی چند اجرا را دارم؟ شعر باید در همراهی مشترک اهالی سینما، 
موسیقی و تئاتر و حتی نویسندگان ادبیات داستانی بیش از پیش به زندگی مان 
راه پیدا کند. این فقط از جهت مخاطب و حفظ شعرمان نیست، این کار حتی 
به اعتــلای دیگر بخش های فرهنگ هم کمک می کنــد، نگاهی به ترانه های 
امروزمــان کنیــد! اغلب بی مایه هســتند. در صورتــی که اگر ایــن خوانندگان و 
آهنگســازان جــوان تنها به غزلیــات حافظ رو کننــد با دنیایی عجیــب روبه رو 
خواهند شــد. اما هنوز آن طور که باید اهالی فرهنگ توجهی به این داشــته ها 
ندارند، یک دلیل آن در کم توجهی آموزش و پرورش اســت. نظام آموزشــی 
اگر دست به کار شود شاهد اتفاقات خوبی در آینده  خواهیم بود. حتی می توان 
به ســراغ تجربه کشــورهای همســایه رفت، حدود چهار ســال قبل به دســتور 
رئیس جمهوری روســیه قرار شــد یکصد عنوان رمان روســی شاخص در دوره 
دبیرستان خوانده شود. شاید این اقدام در ابتدا کاری اجباری به نظر برسد، اما 
بهانه ای می شود برای آشنایی نوجوانان و جوانان با داشته های ادبی سرزمین 
خودشــان کــه خواه ناخواه تأثیر آن در آینده مشــهود اســت. برای جلب توجه 
نسل جوان به داشته های فرهنگی مان کارهای بسیاری می توان انجام داد که 
برای آنان هم سروشــکلی جذاب تر پیدا کند. بگذارید به خاطره ای اشاره کنم، 
سال ها قبل زبان شناسی چینی برای سخنرانی به کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان دعوت  شده بود، او سخنانش را با غزلی از حافظ شروع کرد. آن قدر 
با آن ته لهجه چینی اش شعر حافظ را دلنشین خواند که در آخر از او پرسیدیم 

فارسی را چطور یاد گرفته اید؟ گفت به زور!

ë شعر روح مان را به مهربانی گره می زند
ســخن را با گفتــه ای از »شــارل بودلر«، نویســنده 
و شــاعر فرانســوی آغاز می کنم کــه »۳ روز بدون 
نان می شــود زندگی کــرد اما بدون شــعر هرگز!« 
شعر لطیفه ای اســت که جان مان را با معنویت، 
عاطفه و احســاس درهم می آمیزد.  و چه چیزی 
بهتر از اینکه یک انســان روحش به مهربانی گره  
بخــورد؟ من و شــما اگر عاطفه مند و با احســاس شــویم دیگر خشــونت 
جایی در ما ندارد. مگر می شود شعر در جان کسی جاری شود و او سمت 
نامهربانی  برود! شاید خیلی کم و شاید هم اصلًا نشنیده  باشید که  شاعر 
یــا دبیر ادبیاتی بــه راهی رفته که ســرانجامی نادرســت دارد. چرایی اش 
در ذات شــعر پارسی اســت که به طرز شگفت انگیزی با عشق و حکمت 
درآمیخته و با معنویت مأنوس شــده. وقتی با شــعر خو بگیریم، آن هم 
 شعر پارسی، هرگز به سوی نبایدهایی که چهره جامعه را پلشت می کنند 
نخواهیــم رفــت.  همنشــینی با شــعر مفاهیمــی انســانی را در جان مان 
قدرت می بخشــد. وقتی اینها اینگونه ملکه ذهن مان شــوند خواه  ناخواه 
به آنها عمل می کنیم.آنجا که ســعدی می گوید »شــبی دود خلق آتشی 
برفروخت/ شــنیدم که بغداد نیمی بســوخت/ یکی شــکر گفــت اندران 
خــاک و دود/ کــه دکان مــا را گزندی نبود« گفت خداروشــکر اگر همه جا 

آتش گرفته دکان من سالم است. 
»جهان دیده ای گفتش ای بوالهوس/ تو را خود غم خویشتن بود و بس؟/ 
پســندی که شهری بســوزد به نار/اگر چه ســرایت بود بر کنار؟« کسی به او 
گفت چطور دلت می آید بگویی همه شــهر ســوخت اما خدا را شکر دکان 
من ســالم مانده! ببینید ســعدی چطور با اشــعارش خواننده را به مردم 
گره می زند. »یکی بربطی در بغل داشــت مست/ به شب در سر پارسایی 
شکست/ چو روز آمد آن نیک مرد سلیم/ بر سنگدل برد یک مشت سیم/ 
که دوشــینه معذور بودی و مســت/ تو را و مرا بربط و ســر شکســت« مرد 
پارســا به کســی که سرش را شکسته می گوید بیا این پول را بگیر، سازت که 
شکســته را تعمیر کن تا بتوانی زندگی ات را باز تعمیر کنی.  شــعر اینگونه 
و بــا ظرافت بســیار اخلاق آزاد منشــانه را بــه روح خواننــده می دمد. این 
ویژگی شگفت انگیز بیش از همه در شعر پارسی است. این بیت هایی که 
نقل کردیم تنها یک اشــاره اند از دریای شــگفت انگیز شعر پارسی، درباره 
اینکه با شعر می توان جامعه ای بهتر داشت.  هرچند آنچه اغلب درباره 
شعر می گوییم، درباره خودمان است. ما والدین، ما بزرگسالان، اما درباره 
چرایــی مهــم بودنش بــرای فرزندان مــان کمتر حــرف می زنیــم، درباره 
اینکه جامعه همراه با شــعر چطور مردمانی خواهد داشت! شعر تنها به 
شکل دهی جامعه ای عاری از بدی نمی انجامد بلکه می تواند به طی بهتر 

مسیر زندگی جوانان آینده  هم کمک کند.

بارها شــنیده ایم و باز هم می شنویم که دوره شعر و شاعری گذشته! حتی برخی با جدیت بیشتر از این می گویند که شعر برای 
آن موقع هایی بود که نه ســینمایی بوده و نه خبری از تکنولوژی هــای ارتباطی امروز. با وجود همه این گفته هایی که نه مجالی 
برای درج همه آنهاســت و نه حوصله ای، شعر بخش گرانبهایی از فرهنگمان است و حالا که بیست و هفتم شهریورماه، روز 
گرامیداشت شعر و ادب فارسی فرارسیده، به همین مناسبت گفته های برخی اهالی فرهنگ را درباره چرایی ضرورت توجه 

دوباره به شعر دیروز و امروزمان جویا شده ایم که می خوانید.

خوشبختیم که از ساکنان زبان فارسی هستیم

آدمیزاد می تواند 
اگربخواهد کوه ها را 

جابه جا کند، می تواند 
آب ها را بخشکاند، 

می تواند چرخ فلک را 
به هم بریزد... آدمیزاد 

حکایتی ست. حکایت 
شیرین، حکایت تلخ، 

حکایت زشت...

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

 داوود میرباقری یکی از نویسندگان کاربلد و کارگردانان خوبی است که در عرصه سریال سازی فعالیت می کند. 
متن های او فاخر است و دیالوگ هایی که می نویسد خاص و سخت است، بازیگر باید تلاش کند تا بتواند به این 

دیالوگ ها ادای دین کند. گفتن درست این دیالوگ ها واقعاً بازیگر خودش را می خواهد. حتی بازی در نقش های 
کوتاه آثار آقای میرباقری هم دشوار است. به همین دلیل است که حتی نقش کوتاه کارهای ایشان را هم باید هنرپیشه 

حرفه ای بازی کند. بارها بازپخش سریال را دیده ام، استقبال مردم از سریال خیلی خوب بود و پیگیرش بودند. آن 
زمان اینقدر ترافیک پخش سریال در تلویزیون هم بالا نبود و این حد شبکه های مختلف وجود نداشت. مثلًا ارزش 
سریالی مثل »معصومیت از دست رفته« بتدریج مشخص می شود. اگر چه در گذشته، سریال های تلویزیون از نظر 

کمی چندان قابل توجه نبودند اما کیفیت خیلی خوبی داشتند. هنوز هم سریال های سال های ابتدایی دهه ۶۰ و 
بخصوص مجموعه های تاریخی و مذهبی فاخر در میان مردم خیلی پرطرفدار است.

بخشی از صحبت های این بازیگر در گفت وگو با مهر درباره سریال سازی در ایران

مرتضی ضرابی : میرباقری کارگردان خاص و با کیفیتی است

فرهنگی/ با مرور کلی بر آنچه فعالان حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی نوشته اند 
فصل مشترکی پیدا نمی کنیم جز دعوت به تماشای یک تیم تولید برای کار تازه شان. 
نوشــته های بازیگــران ســریال »خاتــون« تینــا پاکــروان و »میــدان ســرخ« ابراهیم 
ابراهیمیــان که از روز جمعه 1۶ شــهریور مــاه پخش آن در نمایش خانگی آغاز شــده 
از همین دســت پست های مشترک است. فارغ از این پیشــنهادها، همچنان فضای 
مجازی، مجالی برای اطلاع رســانی درباره اخبار موفقیت ها یا تولیدات تازه است؛ از جمله نیکی کریمی 
که در صفحه اینســتاگرامش از حضور فیلم تحسین شــده اش »آتابای« در بخش مسابقه آسیاپاسیفیک 
خبر داده اســت و یا روح الله حجازی که از اولین همکاری اش با مهران غفوریان در سریال »نوبت لیلی« 

برای پخش در نماوا نوشته است.

آیینروز شعر

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

همراهی با تنی چند از اهالی فرهنگ در روز گرامیداشت شعر و ادب فارسی

مریم شهبازی
خبرنگار

محمد صالح علا
شاعر و نویسنده

حسام الدین سراج
خواننده و نوازنده

اسماعیل آذر
شاعر و مجری

بهروز غریب پور
نویسنده و 
کارگردان تئاتر


